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درباره پرنده‌نگری و هویت جانوری اقلیم خراسان در گفت‌وگو با سعید میرسعیدی، عکاس و طبیعت‌گرد مشهدی

پرندگان هم هویت مشهد هستند

بالای صفحه: 
عقاب صحرایی

عکس‌ها از: 
سعید 

میرسعیدی

 z ،آقای میرسعیدی به‌واسطه شــناختی که از شما دارم

می‌دانم عکاسی را با عکاســی از گونه‌های جانوری بوستان 

ملت مشهد شروع کرده‌اید اما دلیلش را نمی‌دانم. با همین 

دلیل شروع کنیم.

سال ۱۳۹۰ وقتی در بوستان ملت خدمت می‌کردم، 
به‌دلیل علاقه‌ای که به عکاسی داشتم، رفتم پیش 
حمید نجاتی که از فروشندگان دوربین و علاقه‌مندان 
به عکاسی است. به او گفتم: »چه‌کار کنم؟« گفت: »شما 
که در پارک هستی، از پرنده‌های پارک عکاسی کن.« او 
در جریان بود که عزیزی چند سال قبل برای ساخت 
یک مستند از پرنده‌های شهری به بوستان ملت رفته 
اما موفق نشده است؛ برای همین پیشنهاد داد: »شما 

که همیشه در پارک هستی، این کار را انجام بده.«
کنار آموزش، عکاسی از پرندگان شهری را  من در 
شروع کردم. سال ۱۳۹۲ داشتم برخی از عکس‌هایی 
را که گرفته بودم به آقای نجاتی نشان می‌دادم. او که 
عکس‌ها را یکی‌یکی رد می‌کرد، روی یکی از عکس‌ها 
که اینترنتی است!« گفتم:  کرد و گفت: »این  توقف 
گرفته‌ام.« گفت: »محال  »نه، خودم در پارک ملت 
است.« گفتم‌: »اتفاقا تعداد زیادی از همین پرنده‌ها‌ 
کی  الان در پارک ملت‌اند.« گفت: »این پرنده‌ بال لا
کی زمستان‌ها به‌سمت  است؛ بومی سیبری. بال‌لا
جنوب مهاجرت می‌کند و به مشهد نمی‌آید.« آن 
عکس نکته مهمی در خــود داشــت و سند این 
کــرده اســت.  کــه مــهــاجــرت ایــن پــرنــده تغییر  بــود 
گروه  کی را در یک  من عکس‌های مربوط به بال‌لا
پرنده‌نگری کشوری گذاشتم. به ساعت نکشید که 
از چندین جای ایران با من تماس گرفتند تا فقط 
درباره مکان حضور این پرنده اطلاعات بگیرند و 
برای عکاسی از آن بیایند. چندین نفر هم به مشهد 
که حضور یک پرنده در  آمدند. من آنجا فهمیدم 
یک اقلیم یا یک شهر چقدر مهم است. فهمیدم 
همان‌طور که مشهد به حرم امام‌رضا)ع( یا آرامگاه 
فردوسی شهره است، می‌تواند به نام یک پرنده هم 
کی  مشهور باشد و تعریف شود. خوشبختانه بال‌لا
هر‌زمستان به مشهد می‌آید و به‌‌همین‌واسطه هم 
هر سال عکاسانی به مشهد می‌آیند تا فقط از این 
کنند. مشهد مقصد اصلی این  پرنده زیبا عکاسی 
که در خراسان‌شمالی  پرنده است و جز چند‌ثبت 
کی مربوط به  صورت‌گرفته بقیه ثبت‌های بال‌لا

مشهد است.

 z از پرنده‌ای نام بردید که بومی سیبری است. در مقابل

می‌شــود از گونه‌هایی هم نام برد که مختص اقلیم خراسان 

باشند و در جای دیگری از کشور پیدا نشوند؟ 

که فقط و  کــرد  ا انتخاب  گونه خاصی ر نمی‌شود 
گونه‌هایی در  فقط در مشهد یا خــراســان باشد. 
اطراف مشهد بیشتر هستند اما در جاهای دیگر هم 
می‌شود آن‌ها را دید. درکل حیوانات و به‌خصوص 
کنده می‌شوند، پس  پرندگان در گستره وسیعی پرا
گر  کنیم. ا باید آن‌ها را در اقلیم وسیع‌تری بررسی 
گونه اندمیکی  ایران را در نظر بگیریم، می‌توانیم 
یا بوم‌زادی چون »زاغ بور« را نام ببریم که مختص 
کبک است و بیشتر  کوچک‌تر از  کشور خودمان و 
در کویر سمنان دیده می‌شود اما در دیگر جاهای 
ج از  کویری ایــران هم ممکن است باشد؛ اما خار
ایران ثبت نداشته است و افراد خارجی زیادی به 

کنند. ایران می‌آیند تا از این پرنده عکاسی 
به همین نسبت گونه‌هایی در مشهد رکورد یا ثبت 
شده‌اند که جزو گونه‌های کم‌رکورد هستند. مثلا من 
دو سال پیش سهره نوک‌قیچی را در بهشت‌رضا)ع( 
رکورد کرده‌ام که کمتر از ‌۱۰رکورد در کل ایران دارد. 
پرنده به‌شدت کمیابی است، یا سسک تاج‌طلایی 
که برخی معتقدند کوچک‌ترین پرنده ایران و حتی 
خاورمیانه است. اسفند گذشته در بوستان وکیل‌آباد 
رکــوردش کــردم. این پرنده‌ها بسیار کم‌رکوردند اما 
که فقط مربوط به اقلیم ما  گفت  بازهم نمی‌شود 
هستند. مهاجرت که می‌کنند، عکاسان آن‌ها را پایش 
می‌کنند و عکسشان را می‌گیرند. این‌طور است که به 
تعداد گونه‌های پرندگان کشور اضافه می‌شود. فرضا 
سهره‌سیاه در مشهد ثبت نشده بود اما پارسال یک 
جفت از آن به بوستان وکیل‌آباد آمد، یا گونه‌های کنار 
آبزی که بیشترشان حشره‌خوار هستند، در کشف‌رود 
امروزی خیلی بیشتر از دیروز و جاهایی هستند که 

آب تمیزتر دارد.

 z اما می‌شــود تعداد گونه‌هــای پرندگان خراســان را

تخمین زد.

گر اشتباه نکنم در کشورمان حدود ششصد گونه  ا
پرنده شناخته‌شده داریم که این تعداد به واسطه 
یــادتــر می‌شوند؛ مثلا  گاهی ز کم و  گاهی  مهاجرت 
به‌واسطه پرنده‌نگری و پایش عکاسان می‌توانیم 
بگوییم که امسال حدود ‌۱۰گونه جدید از پرندگان 
به زیست‌بوم کشورمان اضافه شده‌اند. به همین 
نسبت ‌۲۴۵گونه‌ای هم که در سال 1395 در اطلس 
کنون به  پرندگان ایــران برای خراسان ثبت شده‌، ا

حدود 350 گونه رسیده‌اند.

 یعنی ما همه گونه‌های قبلی را پایش کرده‌ایم که می‌گوییم 
این گونه‌ها جدید آمده‌اند؟

به‌هرحال اطلاعات آن‌ها به‌عنوان گونه‌های بوم‌زاد یا 
مهاجر در اطلس جانوری ایران ثبت شده است. در 
سال‌های اخیر که فرهنگ پایش بیشتر شده و افراد 
زیادی به آن ورود کرده‌اند، این امکان فراهم شده 
کرد.  گونه‌های جدیدتر را هم رصد  که بشود  است 
گیر شود، گونه‌های  گر این فرهنگ فرا به‌طور‌حتم این ا
کنون ما  حیوانی بسیار بیشتری نیز خواهیم داشت. ا
در استان خراسان‌رضوی حدود سی پرنده‌نگر داریم 
  تعدادشان بیشتر شود، پرندگان بیشتری هم  گر که ا
گونه‌های بیشتر  رصد خواهند شد و امکان کشف 
افزایش خواهد یافت. سال ۱۳۹۲ شاید پنج نفر بیشتر 
نبودند. افرادی مثل دکتر علی خانی، دکتر مرتضی 
منفرد، دکتر مرتضی کشاورز، مهندس علی مهدوی و 
مهندس مهدی نقیبی آن‌قدر مداومت به خرج دادند 
که امروز حدود سی پرنده‌نگر داریم که دست‌برقضا 

ثبت‌ها و رکوردهای خوبی هم دارند.

 z خروجی این پرنده‌نگری چیست؟ آیا فقط یک عکس

زیباست که ما از یک‌گونه پرنده -ولو کمیاب- می‌بینیم؟

حداقلش این است که اقلیم جانوری خودمان را بهتر 
و کامل‌تر می‌شناسیم. برای بیشتر مردم گونه‌های 
مشهد و اطرافش یا گنجشک هستند یا کلاغ یا عقاب؛ 
گی‌های  اما از نزدیک که مشاهده می‌کنید، هر‌کدام ویژ
خاص خود را دارند. دیگر اینکه محیط‌زیست هر‌ساله 
گر  آماری از سرشماری گونه‌های جانوری می‌دهد. ا
کنیم، متوجه می‌شویم که چقدر  به این آمــار نگاه 
گونه‌های در خطر انــقــراض داریــم امــا در ایــن آمــار 
محل دقیق حضور جــانــوران یا پرندگان مشخص 
نیست. ثبت‌‌‎ یک پرنده‌نگر در سایت‌هایی چون 
ای‌بِرد »eBird« )سایت‌ جهانی پرنده‌نگری( هست 
که زمان و مکان دقیق حضور آن‌ها را برای مطالعه 
دقیق‌تر به ما می‌دهد. از همین طریق است که فرضا 
می‌دانیم سال گذشته حدود ۲۵۰ قطعه از گونه درخطر 
انقراض عقاب صحرایی در اطراف مشهد داشته‌ایم. 
در پرنده‌نگری فقط می‌رویم که چک کنیم و ببینیم 
چه گونه‌ای آمده است و آن را ثبت می‌کنیم. شاید هم 
عکس خاصی نگیریم و فقط از پشت دوربین چشمی 
و با گوشی یک عکس کم‌کیفیت بگیریم اما می‌دانیم 
که همین هم کافی است و می‌تواند اطلاعات خوبی 
به محققان بدهد. خوشبختانه الان روی خروجی کار 
پرنده‌نگرها، چند گروه‌ دانشگاهی در مشهد مشغول 
مطالعه و بررسی هستند. هر چه افراد بیشتری در این 
حوزه داشته باشیم، به همان نسبت داده‌‍‌های آماری 
بیشتری از گونه‌های جانوری محیط خود داریم و 
می‌توانیم نحوه تعامل خود با آن‌ها را به بهترین نحو 

ممکن سامان‌دهی کنیم.

 z برای همین اســت که تمرکزتان فقــط روی پرندگان

نیست؟

بله، من از هرگونه جانوری که ببینم، عکاسی می‌کنم. 
متأسفانه مشهد که کل و بز یا حیوان وحشی پستاندار 
بزرگی ندارد؛ ازاین‌رو به‌نوعی مجبوریم برویم سراغ 
گر سوسمار یا روباه یا ماری  پرنده‌نگری؛ باوجوداین‌، ا

هم ببینم، حتما از آن عکاسی می‌کنم. در بوستان 
بهار تقریبا همین کار کردم، چون از همه این گونه‌ها 

چندموردی داشت.

 z دیگر بوســتان‌های مشــهد را هم رصد کرده‌اید؟ مثلا

بوســتان‌های جدیدی چون خورشــید و کوه‌پارک را که به 

فضاهای غیرشهری متصل‌اند.

خیلی کم. الان بیشتر تمرکز من و دوستانم بر بوستان 
وکیل‌آباد است؛ چون مدیران این بوستان، از جمله 
مهندس داوطلب ، مدیر اسبق بوستان وکیل‌آباد 
  با ما همراه‌تر  و مهندس سیامکی و  جناب شبگیر
هستند. معمولا وقتی یکی با دوربین به پارکی می‌رود، 
کــارش جلوگیری می‌شود، امــا مدیران  بلافاصله از 
بوستان وکیل‌آباد نیروهای انتظامات پارک را توجیه 
کرده‌اند؛ برای همین مشاهدات بیشتری از پرنده‌ها 
یا دیگر جانوران این بوستان در سایت جهانی ثبت 

می‌شود.

 z به‌طورکلی کم یا زیادشدن گونه‌های جانوری چه چیزی

را به ما می‌گوید؟

نمونه شهری‌اش را مثال می‌زنم؛ در شهر گونه‌های 
که  حیوانی مهاجمی داریــم مثل کلاغ‌زاغی یا مینا 
وقتی زیاد شوند، به‌طور‌حتم گونه‌هایی که ضعیف‌تر 
و کوچک‌تر هستند کم می‌شوند. به چشم دیده‌ام 
که کلاغ گردن‌بور در لانه‌اش بوده و مینا رفته است 
جوجه‌های او را بیرون انداخته و لانه را برای خودش 
ک‌سازی کرده است. این تازه کلاغ است و نسبتا  پا
درشت و قوی. شما خودتان تصور کنید که با گونه‌های 

ریزتر چه می‌کنند. گنجشک را که اصلا می‌خورند.

 zو چنین چیزی ربط مستقیم دارد به رفتار انسان؟

بله. در کل وقتی پرنده‌های کوچک در چرخه طبیعت 
باشند، عملا نیاز چندانی به سم شیمیایی نیست؛ 
چون آن‌ها حشره‌خوار هستند و آفات را می‌خورند. ما 
باید از این گونه‌های ضعیف حمایت کنیم اما در مقابل 
غ مینا را به‌عنوان حیوان  یک‌گونه مهاجم مثل مر
خانگی می‌گیریم و بعد از مدتی که خسته می‌شویم، رها 
می‌کنیم، غافل از اینکه حضور او چقدر برای پرنده‌های 
غ مینا همه‌چیزخوار است  ک است. مر کوچک خطرنا
و بــا بــودنــش پــرنــده‌هــای کوچک حــذف می‌شوند. 
در‌آن‌ســو به گربه‌ها و سگ‌های شهری، احساسی، 
بی‌رویه و غیرمسئولانه غذا می‌دهیم. جمعیتشان 
زیاد می‌شود و ما نمی‌دانیم افزایش آن‌ها یعنی تهدید 
همه گونه‌های  بومی. شاید عجیب باشد اما سگ‌ها 
در طبیعت گله تشکیل می‌دهند و به یوز ما آسیب 
می‌رسانند. همین‌طور گربه‌ها پرندگان را بی‌رویه شکار 
می‌کنند، چون ما زیادشان کرده‌ایم. سگ‌ها و گربه‌ها 
در حالت طبیعی هرگز به چنین جمعیتی نمی‌رسند. 
کار خوبی می‌کنیم، اما در واقعیت  ما فکر می‌کنیم 

چنین نیست و به ضرر طبیعت است.
این روزها تب طبیعت‌گردی و کوهنوردی خیلی داغ 
است اما خیلی از این عزیزان نمی‌دانند سروصدایی 
که ما در کوه و طبیعت ایجاد می‌دانیم، چقدر برای 

حیوانات استرس‌زاست. نمی‌دانند حیوانات چقدر از 
دیدن لباس‌های رنگارنگی که می‌پوشیم و با طبیعت 
هیچ سنخیتی ندارد، احساس خطر می‌کنند. باید 
یاد بگیریم که همخوان با خود طبیعت رفتار کنیم. 
قدیمی‌های مــا بــا طبیعت هــمــراه بــوده‌انــد، امــا ما 

روبه‌رویش ایستاده‌ایم.
در قدیم اطراف مشهد پرندگانی داشته‌ایم که حالا 
نیستند؛ چــون بــا حــضــور مــا آن‌هــا دورتـــر رفته‌اند. 
کل و بز تا همین  قدیمی‌های رضاشهر می‌گویند 
پای‌کوه پایین می‌آمد‌ه‌اند؛ اما وقتی ما کوه را خانه 
خودمان کرده‌ایم، حیوانات باید به عمق و ارتفاع کوچ 
کنند؛ جایی که غذای کافی ندارند؛ ازاین‌رو یا تلف 
می‌شوند یا نهایتا اینجا را ترک می‌کنند و به محیطی 
دیگر می‌روند که با آنجا هم مشخص نیست بتوانند 
سازگار شوند، یا نه. در کل هرچه پیشرفت ما در طبیعت 

زیادتر شود، جانوران کم می‌شوند.

 z مطالعه‌ای هست که فرضا بگوید پرندگان قدیم مشهد

چه بوده‌اند؟

چنین مطالعه‌ای نداریم اما مشخص است که پرندگان 
کم شده‌اند. از نظر گونه شاید بیشتر شده باشند، اما 
از لحاظ تعداد، قطعا کم شده‌اند؛ سال‌به‌سال هم 
کافی است نگاهی به اطــراف خانه  کمتر می‌شوند. 
خود بیندازید؛ می‌بینید که پرندگان کوچک خیلی 
کم شده‌اند؛ هر چه هست، یا گونه‌های مهاجم است، 

یا آفت.

 z مردم چه می‌توانند بکنند که گونه‌های کوچک شهری

بیشتر شوند و درعین‌حال حمایتشان شبیه به حمایتی نباشد 

که گونه‌های مهاجم را زیاد می‌کند.

کــوچــک هــیــچ‌وقــت مهاجم  اول ایــنــکــه پــرنــدگــان 
ک آن‌ها فقط دانه و حشره است؛  نمی‌شوند. خورا
مثلا چرخ‌ریسک یا گنجشک هر‌چه‌بیشتر شوند، به 
نفع طبیعت است؛ بماند که چقدر طبیعت را زیباتر 

می‌کنند.
مردم عادت کرده‌اند پس‌مانده غذایشان را بریزند به 
این امید که پرندگان بخورند. ما برنج چرب و پرادویه 
را می‌ریزیم و پرنده هم از روی گرسنگی می‌خورد و 
می‌میرد. بگذاریم زندگی عادی خودشان را بکنند. 
ع معروف که می‌گوید مرا به خیر  مصداق همان مصر

تو امید نیست، شر مرسان.
 فقط شکارشان نکنیم و برایشان مزاحمتی ایجاد 
نکنیم که مبادا از نزدیکی ما فرار کنند. متأسفانه رفتار 
ما باعث شده است دامنه ترس پرندگان اطرافمان 
خیلی گسترده باشد، درحالی‌که در کشور همسایه‌مان، 
کستان، گوشت را کنار خیابان می‌اندازید و لاشخور  پا

می‌آید و در کمال آرامش می‌خورد.

 z به نظرم خروجی صحبت ما این اســت که »پرنده‌ها

جزو جدایی‌ناپذیری از هویت مشــهد و به‌نوعی شناسنامه 

شهر هســتند« اما به نظرتان چرا در محاســبات هویتی ما 

به‌حساب نمی‌آیند؟

چون برایش آموزش ندیده‌ایم. چند سال پیش یک 
باشگاه مردمی پرنده‌نگری با همت و پیگیری‌های 
مدیران وقت مجموعه هفت‌حوض مشهد،مهندس 
مهدی زارعی و مهندس علی مهدوی راه افتاد که هم 
بانک اطلاعاتی خوبی داشت، هم کتاب‌ها و تجهیزات 
مناسب. کوهنوردان، طبیعت‌گردان و دانشجویان 
آنجا آموزش می‌دیدند که با پرندگان چطور رفتار کنند. 
آن‌ها این آموزش‌ها را به دیگران انتقال می‌دادند، اما 
گر  حالا با رفتن این دوبزرگوار باشگاه تعطیل است. ا
آنجا تعطیل نمی‌شد و چند مرکز دیگر هم کنارش برقرار 
می‌کردیم، نسل امروز و فردای این کشور می‌دانستند 
که پرندگان  هم هویت مشهد هستندو حضورشان چه 

اهمیتی دارد و خیلی باید مراقبشان بود.

 همان‌گونه که بناهای تاریخی، 
چهره‌های فرهنگی و نواهای 
محلی، بخشی از هویت جمعی 
هر جامعه‌ هستند، ذخایر ژنتیکی 
و حیوانی اقلیم همان جامعه نیز 
در زمره عناصر هویت‌بخش قرار 
می‌گیرند. با نگاهی به جغرافیای 
ایران می‌توان گفت که اهمیت 
گر از بناها، چهره‌ها و نواها بیشتر  این ذخایر ا
نباشند، بی‌شک کمتر هم نیست؛ ازاین‌جهت 
باید بــرای حفاظت از آن‌هــا نیز همت ویــژه‌ای 

داشته باشیم و تعارضات موجود میان انسان و 
محیط اطرافش را به حداقل برسانیم تا برای نسل 
 آتی، سرزمینی با میراث طبیعی گران‌بها به ارث
 بگذاریم.در این مسیر، قبل از هر‌چیز باید میراث 
طبیعی خود را شناخت. خوشبختانه در سال‌های 
اخیر افراد زیادی به این حوزه علاقه‌مند شده‌اند 
ح‌ها و برنامه‌های  و تلاش می‌کنند در قالب طر
مختلف، هویت جــانــوری و ژنتیکی ایـــران را به 
دیگران معرفی کنند. پرنده‌نگری در زمره همین 
گرچه در دسته سرگرمی‌های  برنامه‌هاست که ا
بوط به دیــدن و بررسی پرندگان در طبیعت  مر

کوتوریسم  قرار می‌گیرد، بخشی از بوم‌گردی یا ا
ود.در شهر مشهد چندین  نیز به‌شمار مــــی‌ر
علاقه‌مند به‌طور حرفه‌ای به پرنده‌نگری و ثبت 
گونه‌های آن مــی‌پــردازنــد؛ یکی از آن‌هــا سعید 
میرسعیدی است که در چند‌سال اخیر علاوه بر 
پرنده‌های اطراف مشهد، همه گونه‌های جانوری 
بوستان‌های ملت، بهار و وکیل‌آباد مشهد را 
نیز تصویربرداری کرده است. اردیبهشت پر از 
پرنده بهانه خوبی بود تا لحظاتی با این عکاس 
و طبیعت‌گرد مشهدی از پرنده‌نگری و هویت 

جانوری اقلیم خراسان بگوییم.
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گرچه صید سهره )سیره یا سره( غیرقانونی است، هرسال  ا
هزاران سهره به‌دلیل آواز و ظاهر دلربای خود در دام گرفتار و 

به‌عنوان پرنده قفسی فروخته می‌شوند.

کی‌ها پرندگانی شاخه‌نشین هستند. مشخصه اصلی  بال‌لا
این پرنده، پرهای نرم و ابریشم مانند اوست کمااینکه معنای 

نام علمی آن، نیز دم ابریشمی هست.

غِ حق یکی از کوچک‌ترین انواع جغد است و بیشتر در  مر
درخت‌های نزدیک به مناطق مسکونی، باغ‌ها و باغچه‌ها 

و همچنین در ساختمان‌های قدیمی دیده می‌شود. صدای 
این پرنده طوری است که بعضی از مردم فکر می‌کنند »حق، 

حق« می‌گوید.

کی بسیار  در میان پرنده‌های مهاجر که به مشهد می‌آیند بال‌لا
خ‌ریسک را به‌عنوان  زیباست. در گونه‌های بومی هم می‌شود چر

نماد مشهد انتخاب کرد، باوجوداینکه در جاهای دیگر هم هست. 
خ‌ریسک در میان پرندگان نغمه‌خوان از همه پرانرژی‌تر  چر

و در مقابل گرسنگی از همه کم‌طاقت‌تر است؛ از‌این‌رو 
تلفات این پرنده در فصل زمستان زیاد می‌شود. 

خ‌ریسک را البته همه به اسم  چر
گنجشک می‌شناسند.

ســندها حــرف نمی‌زننــد، امــا 
حرف‌هــای خواندنــی فــراوان 
دارنــد. همیــن هــم بــه آنــان 
اعتباری می‌بخشد که تقویم 
هــم بــدان معتبــر می‌شــود. 
نوزدهــم اردیبهشــت، روزی 
خجســته و پُرمعنــا در تقویــم 
ــران اســت؛ روزی  فرهنگــی ای
کــه بــا عنــوان »روز اســناد ملــی 
و میــراث مکتــوب« فرصتــی 
فراهــم مــی‌آورد تــا نگاهــی 

دوبــاره ‌کنیــم بــه ارزش والای ذخایــر مکتــوب 
و اســناد تاریخــی، ایــن گنجینه‌هــای بی‌بدیــل 
هویــت ملــی. گنج‌هایــی کــه بایــد حفــظ کــرد و 
بــا قــدرت پــای آن ایســتاد و الا جنگ‌طلبــان 
بــرای دزدیــدن برگ‌بــرگ آن حتــی برای ســرقت 
کوشــید. مگــر نــه اینکــه  نامشــان خواهنــد 
دندان‌هایشــان پیــش و بیــش از زبانشــان در 
ماجــرای نــام پرعظمــت خلیــج فــارس نمایــان 
اســت؟ ‌19اردیبهشــت فقــط هویــت ملــی نــدارد 
که مذهبی هم هویت‌ساز است؛ چون در این 
ــاد بزرگ‌مــردی چــون ثقه‌الاســام  ــام و ی روز، ن

محمد‌بن یعقوب کلینی، محدث و دانشــمند 
برجســته شــیعه، نیــز گرامــی‌ داشــته می‌شــود. 
او کــه بــا نــگارش اثــر فاخــر الکافــی، چراغــی 
فــروزان در مســیر فهــم و انتقــال آموزه‌هــای 
اســامی‌ برافروخــت، نمــاد جایــگاه والای 
میــراث مکتــوب در پایــداری هویــت دینــی و 
فرهنگــی ماســت. در نــگاه مــا، اســناد تاریخــی، 

نســخ خطــی، کتــب کهــن و متــون مکتــوب، 
ز  یــی شــفاف، تصویــری ا ینه‌ها آ همچــون 
ســیر تمدنــی، اندیشــه‌ورزی، ســاختارهای 
اجتماعــی و تحــولات تاریخــی یــک ملــت را 
بازتــاب می‌دهنــد. ایــن آثــار، حلقه‌هــای اتصــال 
نســل امــروز بــا گذشــتگان و چــراغ راهــی بــرای 
ــد. از‌ایــن‌رو، پاسداشــت و حفاظــت از  آینده‌ان

آن‌هــا وظیفــه‌ ملــی و تمدنــیِ امــروزِ ماســت. 
امــروز بــه انجــام وظیفــه، پاســداری و پاســبانی 
می‌کنیــم تــا دیــروز و فــردا را از مــا ندزدنــد کــه کــم 
هــم دســت دراز نمی‌شــود از این‌ســو و آن‌ســو 
برای این امر. ازدیگر‌سو، در جهانی که سرعت 
تحولات فناورانه و چرخش اطلاعات، گاه ما را 
از ریشــه‌ها و بنیادهــای فکــری و فرهنگی‌مــان 
دور می‌ســازد، یادآوری ارزش میراث مکتوب، 
ضرورتی دوچندان می‌یابد. بایســته اســت که 
نه‌تنهــا نهادهــای فرهنگــی، بلکــه هــر شــهروند 
دغدغه‌منــد، در صیانــت، مطالعــه و ترویــج 

ایــن میــراث، ســهم خــود را ایفــا کنــد. مگــر نــه 
ــاع از جغرافیــای وطــن، همــه  ــرای دف اینکــه ب
بــه جــان ایســتادیم؟ امــروز هــم بــرای دفــاع از 
جغرافیــای هویتــی و مســتندمان بایــد بــا همــۀ 
تــوان بایســتیم. نوزدهــم اردیبهشــت، نه‌تنهــا 
روزی بــرای تجلیــل از گذشــته، بلکــه تذکــری 
اســت بــرای مســئولیت امــروز مــا در نگاهبانــی 
از هویــت و اصالــت بــرای فــردا و عصر‌هــای 
آینــده و نســل‌های آینــده. باشــد کــه بتوانیــم 
ــه نســل‌های بعــد  ــراثِ تمدن‌ســاز را ب ایــن می

برســانیم؛ ان‌شــاءا... .

پاسداران، هویتِ مستندِ ایرانیم!
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